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   مقدمه
حقـوق بشـر اغلـب    . اسـت  »حقوق طبيعي«تعابير معاصر از حقوق بشر امتداد سنت 
اين كه همه افراد بشر صـرفاً بـا وجـود    . شود برخاسته از سرشت انسان در نظر گرفته مي

توان از آنها سلب كرد، امتـداد   داشتن خود داراي حقوق بشر هستند و اين حقوق را نمي
ارتبـاط   »حـق «و  »انسـان «بنابراين، در سنت حقوق طبيعـي بـين   . حقوق طبيعي است

هايي است كه ملازم طبيعت  ها، امتيازات و آزادي شود و توجه و تأكيد بر ارزش برقرار مي
هاي نظري و عملـي مطـرح شـده در بـاره      ، در پاسخ به چالشباره  در همين. آدمي است

 انسان به عنوان منبع حقوق بشر است »طبيعت اخلاقي«قوق بشر، ژاك دانلي قائل به ح
)Freeman, 1994: 50(.        مايكل فريدمن نيز حقـوق بشـر را مبتنـي بـر طبيعـت انسـاني

بـه تعبيـر    »در بر گيرنده عناصر اخلاقي، تاريخي اجتماعي و طبيعي اسـت «داند كه  مي
ق انسـان اسـت، يـك انتخـاب اجتمـاعي از ايـن       ساز حقو وي، طبيعت اخلاقي كه زمينه

تـر   دهيم به پايين هاي انساني است و حداقلي را كه ما به خود اجازه نمي ممكنات و توان
   .)51 :1380 ،فريمن( كند از آن تنزل كنيم، تصريح مي

كرامـت ذاتـي شـخص    «بـا   »حقـوق انسـاني  «فريمن از رابطه  بدين ترتيب، دانلي و
كـه متضـمن    اسـت  شناسـي  انسـان يك  اي مستلزم  چنين رابطه. اند سخن گفته »انسان

سـهروردي و هايـدگر    يتـوان در آرا  شناسي را مي گونه انسان اين. باشد »انسان اخلاقي«
مبتنـي بـر چنـين     »بشـر حقـوق  «اي دربـاره   ه نظريـه عرض ـموضـوع ايـن مقالـه    . يافت

بــراي  »بزحــق ســ«و  »عقــل ســرخ«دو اســتعاره  بــاره،در ايــن . شناســي اســت انســان
در اينجـا، ابتـدا رابطـه دو    . انـد  كـار رفتـه  ه ب »حقوق انساني«و  »شناسي اخلاقي انسان«

انسان «شود و آنگاه تعبيري از  در سير انديشه غرب بررسي مي» حق«و  »انسان«مفهوم 
 »حـق سـبز  «سپس، مقوله . شود مي هعرضسهروردي و هايدگر  يبر اساس آرا »اخلاقي
  .  خواهد شدرح مط »حق انساني«چونان 

  
  انسان و حق در سير انديشه غرب 

اس تا حق قراردادي روسو و حـق  نآكوي »حق طبيعي«، از »حق«سنت نظري درباره 
سـير انديشـه   در . انـد  اخلاقي كانت، همگي مبتني بر تعبير معيني از انسان تدوين شـده 
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  . اشاره كرد  3و تمليكي 2ي، اعطائ1نوع رابطه اسنادي سه توان به با انسان مي ،مقوله حقدرباره 
  در عصر كلاسيك »اسنادي« حق  .1

زنـدگي  . آينـد  متفكران يوناني آدميان طبعاً موجوداتي اجتماعي به شـمار مـي  از نظر 
آنهـا  . آيـد  و زندگي مطلوب  قابل تحقق بـه شـمار مـي    است اجتماعي لازمة رشد آدمي

تـاريخي، تغييرناپـذير و   در طبيعت و در نهـاد آدمـي برخـي اصـول غير    كه معتقد بودند 
را آدمي عقلاني در زندگي اجتماعي وجود دارد كه هنجارهاي لازم براي خواست و ارادة 

معتقد بودنـد  و دانستند  مي آور اخلاقاً الزام را اين هنجارهامتفكران يوناني . كند فراهم مي
   )160: 1371وينسنت، ( .تواند آنها را تشخيص دهد هر موجود عاقلي ميكه 

= orthos: كردنـد  اسـتفاده مـي   »حق«يونانيان از سه واژه براي مفهوم طرف ديگر،  از
بـه   »حـق «در ايـن مفـاهيم،   . بجا، مناسب، عادلانه= dixaiosحقيقي، = alethosدرست، 

وابسته نبود و اين دو مقوله در يك شبكه مفهومي و سيستم فلسفي داراي  تعريف انسان
و  (kosmos)در عصر كلاسـيك، بـين كيهـان    . بودند معاني و تعابيري مستقل از يكديگر

اي از كيهـان يـا در    برقرار بود و فضيلت انسـاني همچـون نمونـه    ارتباط (arête) فضيلت
ال نبـود و  ؤدر اين نگـرش، جبـر و اختيـار مـورد س ـ    . شد انطباق با آن ممكن دانسته مي

   .راه به سوي سعادت ببردتوانست  مي (Polis)طبيعت انساني در صورت تعليم يافتن در جامعه 
 و شـد  نيكي هر چيز بنـا بـه طبيعـت آن تعيـين      ـ درستي در يونان، فلسفهظهور با 

را چونـان راه درسـت    »درسـت «، بنا به سـنت نياكـان  كه  ،ها فلسفيا يشتفكر پبرخلاف 
راه «. به طبيعت خود درست استهر چيزي بنا  كهبود  ، اعتقاد بر اين پذيرفت زندگي مي

 »درســتي طبيعــييــا خــوي طبيعــي،  ،يعنــي حــق طبيعــي) ودوس اورتــوسا(درســت 
(Dumont, 1992:73).  ق بودن را به معنـاي درسـت يـا    ح 4در ديالوگ كريتونافلاطون

آنچه ما بايد در نظر بگيريم اين است كه چه نسـبتي  « :بودن تعبير كرده است »ادلانهع«
  .(Plato:30) »با درست و نادرست داريم

را به معني درست، عادلانه يـا حقيقـي     اشت و آندتعبير اسنادي  ،حقاز ارسطو نيز 
نيكوئي «يا  »حقِ طبيعي«زندگي نيكو را كمالِ طبيعت بشري، يعني وي . كرد مطرح مي

                                                 
1. Attributive. 
2. Relegative. 
3. Possessive.  
4. Kriton. 
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همانـا زنـدگيِ    ،آدمي است 1زندگي كه منطبق با طبيعت يا غايت. شمرد بر مي» طبيعي
بنـابراين،  . نه زندگي براي لـذت و خوشـي  در خورِ تعالي و تقوا، يعني زندگيِ نيك است، 

  . گاه كه بشر كاري را كه شايسته ماهيـت اوسـت انجـام دهـد موجـودي نيـك اسـت        آن
(NE 1134-6, Politics 1253-a)  و از آنجا كه تمايز تن و روان وجه مميزه انسان نسبت

. ل كنددر زبان و خرد متجلي است، غايت بشر اين است كه با تعقل بزيد و عم به حيوان
  .در اين صورت انسان بر حق است) 146 :اشتراوس(

 .سـت دان مي »نهاد ذاتي يك چيز يا گروهي از چيزها«را به معناي  »طبيعت«ارسطو 
را بـه عنـوان درسـتي از منظـري      »حـق «و  داشـت  »طبيعت«از  2تعبيري فرجامي وي

رونـدي كـه   .. .،فهميـد  مـي روندي رشد يابنده و شكوفا «وي طبيعت را . بيند فرجامي مي
يابـد، يعنـي بـه     كند و تكامل مـي  نيروي محرك و گرداننده آن چيزي است كه رشد مي

انطباق با طبيعـت  . رسد كه از دوران جوانه بودن در خود نهفته داشته است اي مي مرحله
به تعبير ارسطو انسان در روابـط سياسـي    .فرجام شكوفا استرفتن به سمت روند  همان

ورد آ هترين امكان را براي يك زندگي خـوب و موفـق بـه دسـت مـي     شود و ب متكامل مي
  .)43 :1383، هوفه(

در ايـن  . باشد »ناحق«يا  »حق«بر اين اساس، هر فرد، گروه يا وضعيتي ممكن است 
. چارچوب، حق، يعني درستي و درست بودن، يعني به حق بودن، يعني زنـدگي درسـت  

رابطـه اسـنادي داشـت، يعنـي      »انسان«با  »حق«بنابراين، در پارادايم نظري كلاسيك، 
نظم اجتماعي منطبق با لذا،  .شد به انسان اطلاق مي »حق نبودن«يا  »حق بودن«تعبير 

مبنـاي  ، شهرها  دولت ننِتوانست، فراتر از س مي، خصوصيات ذاتي انسان با نظم طبيعي و
 (Dumont, 1992:73)  .آرماني يا طبيعي براي قانون باشد

 و  پذيرفتنـد را  »نظم و هماهنگي و هدفمندي ذاتي طبيعت«يوناني يشه رواقيون اند
گيري ديـدگاه جديـدي    ساز شكل زمينهبه معنائي جديد،  »قانون طبيعي«با طرح مقوله 
در سـير انديشـه   » قانون طبيعـي «عنوان ه آنچه ب. شدند »حق«با  »انسان«درباره رابطه 

 .براي نخستين بار آن را عرضه كردند شناخته شده است، تعبيري است كه رواقيونغرب 
گـردد   كـه بـه دوران روم باسـتان بـاز مـي     را  »قـانون طبيعـي  «يكي از نخستين تعاريف 

                                                 
1. Telos. 
2. Teleological. 
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 چونان قانوني كه طبيعـت بـه همـة   » قانون طبيعي«تعريف،  در اين. عرضه كرد 1پياناول
    )1(.تعبير شد است،حيوانات تعليم داده 

  در قرون وسطي »حقِ اعطائي«. 2
را  »قانون طبيعـي «ي رواقيون در باره ه متفكران مسيحي بسياري از انديشهخستين ن

در قـرون  . شود ميدر سنت حقوق الهي و فطري هم بين اين دو ارتباط برقرار . پذيرفتند
بـا    آكوينـاس ويليام اوكـامي، جـان ساليسـبوري و تومـاس      يوسطي، مقوله حق در آرا

كه عموماً به ويليام اوكـام، كشـيش فرانسيسـكن    بر خلاف آن. تعبيري اعطايي مطرح شد
نكته مهم اين است كه وي    شود، عنوان آغازگر فهم مدرن از حق اشاره ميه ب) 14قرن (

عنوان يك حق با اصل اصالت فرد عجـين شـد، سـخن    ه در ذّم مالكيت، كه پس از وي ب
انسيسكن اصالت را فرقه فربه دست دارايي  وي در مقابل اصرار پاپ براي تملك .گفته بود

از نگرش نوميناليستي كه اصالت را به جز در مقابل كل  بارهبه فرد كشيش داد و در اين 
 ـ    . داد بهره برد مي  أعنـوان منش ـ ه اوكام  در عين اصالت بخشـيدن بـه فـرد، مالكيـت را ب

  . (Dumont, 1992: 65)انحطاط انسان مورد ذّم جدي قرار داد
اي كه  عنوان سرشت انسان چونان وضعيت اوليه  ا بهر حيت آگوستين آنيدر آغاز مس 

سعي  2در قرن هفتم ايزيدور سويل. هر چيز به طبع خلقت الهي داشته است مطرح كرد
تعريـف   3گراتيـان ) 1140(، و در قـرن دوازده  را تعريف كند »قانون طبيعي«مفهوم كرد 

  :عامي از قانون طبيعي داد
د عتيق و عهد جديد آمده است و بـر اسـاس   قانون طبيعي آن قانوني است كه در عه

د پسـندد بـر ديگـران روا مـدار     آن هر كس ملزم اسـت كـه آنچـه را كـه بـر خـود نمـي       
(Ullman,1970: 173-177).  

وي بر اين  اساس، . بود »قانون الهي«همان  »قانون طبيعت«ان، يبنابراين، براي گرات
فيلسوف  ،مارتين. ود عاقل آغاز شدخداوند با خلق موجبا كند كه قانون طبيعي  اشاره مي
در اصـول اوليـه    بايسـتي انديشـه حقـوق طبيعـي را     پيشـينه  كـه  بـود معتقد  ،كاتوليك

قانون طبيعي با حقوق و تكاليفي سر و كار دارد « به نظر وي،. كرد  وجو مسيحيت جست
، وينسـنت ( »از عمل بـد و انجـام عمـل نيـك اسـت     اجتناب كه برخاسته از اصول اوليه 

                                                 
1. Ulpian. 
2. Isidore of Seville. 
3. Gratain. 
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مكمـل قـانون    را توماس آكويناس، مفهوم قانون طبيعـي عقلانـي  سپس،  ).163: 1371
، ويبـه گفتـه    .كـرد  جزئي از ذات تعليمات كليسـا تلقـي  دانست و آن را  ناشي از وحي

 بدين سان، . »ل در قانون ازلي نيستققانون طبيعي چيزي كمتر از مشاركت مخلوق عا«
هـدفش   كـه شـد   و از جملـه دولـت تلقـي     به عنوان نظام عقلايي جهان ،قانون طبيعي«

  . (Ullman, 1970: 181)»تأمين خير و صلاح عمومي بود
3. مالك و حقوق بشر فرد  

ه شد و عرضدر عصر مدرن تعبير جديدي از قانون طبيعي و تعريف جديدي از انسان 
بـر خـلاف   . متعلق يكديگر شـدند  »انسان«و  »حق«  ،»ق طبيعيح«در چارچوب  نهايتاً
اسـاس   »فـرد «بار  انگاشت، اين كه كل اجتماعي را مقدم بر فرد مي مدرن ـ ه پيشاانديش
بـا هـابز شـروع     در تعريف انسانمدرن تحول پارادايمي . گيري جمع به حساب آمد شكل
ه نظريه فردگرايانه خود در باب حق استفاده عرضاز نوميناليسيم و اتميسم براي وي . شد
وقات، بر بيشترين تعـداد از افـراد بشـر تسـلط بيشـتري      آنچه بيشتر ا«به نظر وي،  .كرد

   .)201 :سواشترا( »دارد، عقل نيست، عاطفه است
ها، تحت تأثير مسيحيان و رواقيون، قانون طبيعي، بر خلاف قانون وضعي،  براي مدرن

نخسـتين تعبيـر   . گيـرد  در برگيرنده موجودات اجتماعي نيست، بلكه افراد را در بـر مـي  
مبـاني قـانون   «وي، به نظـر   .عرضه كرديبعي و رابطه آن با انسان را هابز مدرن قانون ط

در  ،...تـر  دقيـق  ،يـا ، 1هاي بشـر يعنـي در نخسـتين طبيعـت     بايد در خاستگاهرا طبيعي 
   .)200 :همان( »يافت 2طبيعت آغاز كار
مطـرح    »وضـع طبيعـي  «با معنائي جديد در مفهوم را  »قانون طبيعي«پس از هابز، 

» قـانون طبيعـي  «منتج از  »حقوق طبيعي«قرن هفدهم در آثار لاك و ديگران  در .كرد
با )  164: 1371وينسنت، ( .شد ها هاي اخلاقي بر افراد و حكومت محدوديتاعمال  أمنش

جديد، يعنـي بـه    به معنائي كاملاً »حق« ، مقوله»قانون طبيعي«تعبير جديد از اتكاء به 
متعلق بـه انسـان، و آدمـي،     »حق«تعبير جديد،  مطرح شد، طبق اين» تمليكي«معناي 

تعبيـري دينـي از طبيعـت     مشخصـاً لاك  .شـناخت  »صاحب حق«بنا به قانون طبيعت 
بـر همـين   . شد داشت كه بيش از هر چيز به معناي فطرت و مخلوق خداوند انگاشته مي

. دانست اساس وي آدمي را در وضع طبيعي تابع خصوصياتي كه متكي بر فطرت اوست مي
                                                 
1. Pirma nature. 
2. Primum nature. 
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را امتداد فطرت انساني كه توسط خداوند در نهاد انسـان   »حق طبيعي«بر همين اساس او 
لاك معتقـد بـود كـه همـه افـراد بشـر در سرشـت        . كرد به وديعه گذاشته شده تعبير مي

وي بـين خداونـد، طبيعـت، عقـل     . نـد ا هاي يكسان سهيم ها و قدرت اند، و در قوه يكسان
  :كند كه مي نسان ارتباط برقرارفردي، قانون و تملك و حق بدي

عقل چونـان صـداي   . ...  براي حفظ زندگي و وجود داده استرا  اي خداوند ميل قوي
  .(Locke, 1965:86) آموزد كه اين ميل طبيعي را حفظ كنيم خداوند به ما مي

هـدف از تأسـيس    نـزد وي، اما  است،  عرضه نكردهلاك تعريف معيني از حق  جان 
اين حقـوق،  «به نظر وي، . چون حق زندگي، آزادي و مالكيت بود حكومت حفظ حقوقي

كسب، تـرك، انتقـال و سـلب    «، و »حقوق فردي، ماقبل اجتماعي و خاص آدميان است
   .)164 :1371 وينسنت،( »آنها ممكن نيست

منتهي، لاك بر خلاف ديدگاه قرون وسطي،  مفهوم حـق را در عـين  فطـري بـودن     
  )2(.ديد يم »تملك«طبيعت آدمي، در 

 ... .ما حق استفاده از موجودات زميني را كه لازم و مفيد هستند براي وجودمـان داريـم  
ميل به داشتن  …كودكان . قانون طبيعت، صلح و حفظ همه نوع بشر را اراده كرده است

دهـد و از   چيزها براي خود دارند، آنها دارايي و تملك دارند، از قدرتي كه اين به آنها مي
هـر چيـزي بـا     …) حـق از بـين بـردن   . (..ندا دارند در استفاده از آنها خوشحالحقي كه 

 )3(توانـد داشـته باشـد اسـت     استفاده كردن آن چونان بارزترين دارايـي كـه انسـان مـي    
(Locke, 1965:39/41– 48, 85).  

در دسـتگاه   »فضيلت«جائي را كه  »حق«بدين ترتيب، در دستگاه نظري مدرن واژه 
با حـق داشـتن   ... شخص، خانواده، اقتصاد. پيشامدرن داشت، پيدا كرد ـ  نظري كلاسيك

تر از همه بـا   لاك واضح. مشخص شدند و بنيان زندگي جمعي با ابتناء به آن ساخته شد
چونان حقِ حيات و حق تملك آدمي يا حوزه شخصـي خصوصـي را مشـخص     »دارايي«

  . سامان نظري داد ،ين حقوقحفظ ا جهتكرد و دولت مدرن يا نظام سياسي مدرن را در 
از  »حق«، رابطه وثيقي نيز بين مفهوم »حق«و  »انسان«در بطن رابطه تمليكي بين 

بـه عبـارت ديگـر، پيونـد بـين انسـان       . برقرار شد »آزادي«و  »قدرت«يكسو و دو مقوله 
 »آزادي«و  »قـدرت «دو مقولـه  بـا   چونان فرد مالك و حق، چونان آنچه متعلق به اوست

در انديشه مدرن، حق، قدرت، آزادي و تملك با يكديگر عجـين   بدين ترتيب،. افتقوام ي
پوفنـدورف، اسـپينوزا و    يحق و قدرت فردي بـه وضـوح در آرا   پيوند نظري بين. شدند
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يك چيزند، با اين تفاوت كه سلطه » سلطه«و » حق« :به تعبير پوفندورف. بيان شد لاك
دارد و حال آنكه  حق متضمن معني مشـروعيت  صرفاً به تصرف و استيلاي صرف دلالت 

  .)198 :1381،راسخ( است و بايد از طريقي قانوني حاصل شده باشد
در تعبير وي حق چيزي نيست . تر شد اسپينوزا برجسته  ياين رابطه مفهومي در آرا

عين ضرورتي است كه قدرت بر حسب آن كـم يـا    »حق طبيعي«جز قدرت و توانايي، و 
  : بنابراين، حق طبيعي هر انسان حاصل قدرت اوست، به گفته وي. شود زياد مي

انسان هر چه بيشتر در . اساس فضيلت عبارت است از كوشش براي حفظ وجود خود
كار توانا باشد بـه    طلب آنچه برايش مفيد است، يعني وجود خود، بكوشد و بيشتر بر اين

ه فضيلت يا قـدرت او تعريـف   حق هر شخص به وسيل ...همان اندازه بيشتر فضيلت دارد 
   .)128 :همان( شود مي

  :كند رابطه روشني برقرار مي »قدرت«و  »حق«لاك نيز بين  
و بايـد در   هـاي يكسـان هسـتند    هـا و قـدرت   همه افراد بشر در طبيعت عمومي، قوه

  .(1965:67) حقوق امتيازات عمومي شريك باشند
هاي فلسـفي كانـت و هگـل     دلالبيش از همه در است »آزادي«با  »حق«ارتباط بين 

، انديشه انسان را عامـل  هكانت در توضيح تمايز ميان عالم انديشه و عالم اراد. مدون شد
سـازد كـه    معتقد است اراده انسـان وي را قـادر مـي    شناسد، اما، مدركات و نظم آنها مي

هـر موجـود    از نظر كانت، انسان، و كلاً. هدف خود را برگزيند و مسير امور را تغيير دهد
از طرف ديگر، وي در فلسفه اخـلاق خـود   . عاقلي، چونان يك غايت في نفسه وجود دارد

دهد و آزادي را چونان يك دارايي كه متعلق به عليت اراده  محوريت را به اراده فردي مي
،  »قوانين طبيعي« در مقابل »قوانين اختيار«وي اين ويژگي را از جمله . شناسد است مي

  : كند گونه تعريف مي را اين »حق«و ناميده است 
حق عبارت است از هر عملي كه يا بنابر مبناي خرد و يا طبـق قـانون كلـي، اختيـار     

   .)27 -12 :1369 ،كانت( گزينش هر فرد با اختيار هر فرد ديگري هماهنگ باشد
  

  انسان و حق در انديشه مدرن متاخر و معاصر
نقـد   )4(.ر، مورد نقد جـدي نيـز واقـع شـدند    اما، در عين اثرگذاري آشكا مدرن تعابير
هائي بوده است كه در مقابل تعبيرِ اصالت  از جمله اولين چالش »گرا فرد تملك«روسو به 
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اگر چه اين نقد در مسير خاصـي بـه نقـد ماركسيسـتي از فردگرائـي و      . فرد قرار گرفت
هـاي نظريـه   ، كه از محور»حق مالكيت«روسو بين  .نظريه حق مبتني بر آن منتهي شد

  : گذارد بود، از يكسو، و حق حيات و آزادي، از سوي ديگر، تمايز جدي مي »حق«فردگرايانه 
حق مالكيت صرفاً مولود توافق و وضع بشري اسـت و بـه همـين دليـل هـر كسـي        
هـاي اصـلي    اما در مـورد موهبـت  . خواهد انجام دهد تواند با مايملك خود هر چه مي مي

  . (Roussaue,1964: 141-142)كند ادي موضوع فرق ميطبيعت، يعني حيات و آز
، معتقـد  فلسفي خـود  -در دستگاه نظري نيز در عين حفظ ميراث فكري كانت هگل
از وي . كننـد  جامعه مدني و دولت محدودشدن آزادي طبيعي مـا را ايجـاب مـي   بود كه 

ر كـه  هگـل بـا ايـن تعبي ـ   . كند استفاده مي »اجتماعي«و  »معنوي«در مقابل  »يطبيع«
، (Naturzustand)شـود   مربوط مـي  »وضع طبيعي«به ) يا قانون طبيعي( »حق طبيعي«

امـا  . شود و حق و حقوق در جامعه محقق مي (Unrechts)وضع طبيعي وضع خطا است 
 .حق طبيعي نه به معني بالا، بلكه به معني اجتماعي، بر شخصيت آزاد مبتني است

. نستدا نمي )به مالكيت(حمايت از حق را وظيفه دولت بر خلاف لاك و كانت، هگل 
در قلمرو حـق صـوري، دارا   . اما، حق دولت در نقض حق صوري يا نفي آنها محدود است

در حاليكـه  . كند مگر اينكه احترام به حقوق ديگران را بودن حق هيچ تكليفي ايجاد نمي
  .(Inwood, 1993:89) در زندگي اخلاقي، هر كس فقط تا جائيكه تكليفي دارد حقوق دارد

وي در آخرين . كند كه عقلانيت ماهيتاً بين الاذهاني و اجتماعي است هگل تأكيد مي
هاي خلاقة خـود   كند كه افراد از توانايي پاراگراف بخش مربوط به ارادة آزاد استدلال مي

هـاي متنـوع خـود     ها و انگيـزه  افراد بر خواست. شوند براي تعيين اعمال خويش آگاه مي
هگل بر . دهند كنند و آنها را در درون غايات و اهداف خاصي سازمان مي طه مياعمال سل

بود، جهـان اجتمـاعي در    آن است كه اگر فرد صرفاً به دنبال غايات كاملاً فردي خود مي
وي در اينجـا نـه از همرنگـي و تطـابق     . شـد  نتيجة غلبه هوي و هوس از هم پاشيده مي

زبـان دفـاع    نه از ضرورت ترك اهداف خصوصي بـي  كامل با غايات از پيش تعيين شده و
غايات ارزشي مـورد تـوافقي وجـود داشـته      بايدكند كه  با اين حال استدلال مي. كند مي

توان از اصـل احتـرام    براي مثال مي. باشند كه زندگي اجتماعي براساس آنها استوار شود
ضـمامي وقتـي   آزادي ان. كـرد  به اشخاص و حقوق ايشان در خصوص رشد نفسـاني يـاد  

هـاي   وجود دارد كه افراد از طريق چنين هنجارهاي اجتماعي و عامي بر اميـال و انگيـزه  
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خواستة ايشان را  حقوق ديگران نسبت به رشد و تعالي خود بايدافراد . خود نظارت كنند
اين استدلال متضمن حركتي .  شودتصديق كنند تا حقوق مشابه خود آنها نيز شناسايي 

توان آن را به عنوان حق فرد نسبت بـه تعيـين    مثبت آزادي است كه مي به سوي مفهوم
علائق و منافع فـردي  . اعمال خويش در درون چارچوب هنجارهاي اجتماعي تعريف كرد

بلكه در درون چارچوب جهان اجتماعي كه تابع قواعـد و هنجارهاسـت،    ،شوند نابود نمي
گيرد كه هگل  ت انضباط چيزي قرار ميخصلت دلبخواهانه اراده فردي تح. گيرند قرار مي

ايـن قواعـد اجتمـاعي متضـمن     . نامـد  آن را مقولة كلي انضـمامي قواعـد اجتمـاعي مـي    
بلكه به عنـوان عملكـرد يـا     ،عقلانيت چيزي نيست كه فرد آن را ايجاد كند. اند عقلانيت

  .شود هنجار عقلاني از جهان اجتماعي استنتاج مي
كنـد كـه ارادة آزاد    پذيرد و استدلال مي را مي» ثبتآزادي م«هگل بدينسان نظرگاه 

يعني علائق و منافع فـردي و  » موضوعات اراده«ميان  بايد. مبتني بر امر اراده شده است
  .)1371: وينسنت(؟ يعني قواعد و هنجارهاي اجتماعي سازشي حاصل شود» موضوعات عقل«

حـق را چونـان   و ا. كردبا وجه تمليكي دادن به حق، وجه مدرن و فردي را حفظ  وي
 و مقولات  آزادي، هويت فردي، قدرت و تملـك  ،تجسم بلاواسطه آزادي، در تملك يافت

  : پيوند زدآن با  را
چونان يك اراده آزاد من در آنچه مالكم موضوع خويشم و لذا، براي نخسـتين بـار، يـك    

.  (Hegel, Para, 45)اين همان وجهي است كه مشتمل بر مقوله دارايي اسـت . ام اراده واقعي

 ـ   هابرماس در امتداد سنت فكري روسو و هگل، عنـوان خطـاي   ه به سوژه محـوري مـدرن ب
يوناني شـكل   atonomكه از مفهوم  1از نظر وي، مفهوم فرديت. كند نظري بنيادين اشاره مي

. شناسانه و منطقي است، اما دچار پارادوكس بنيادين نيز هسـت  گرفت داراي دو وجه هستي
يـا سـوژه    egoفيخته  به خوبي بيانگر اين نكته است، به اين معنا كه  يهابرماس، آرابه نظر 

از نظر هابرماس، سوژه محوري كانت نيـز داراي مشـكل   . نيازمند است »ديگري«هميشه به 
بايد بـه نظـام حقـوق متحـول و      )single(ديد كه حق انسان منفرد  ميكانت . مشابهي است

عنوان يك انسان، و هم برابري هـر  ه هم  آزادي هر عضو جامعه بمتمايز شود تا از طريق آن 
  :اما (Habermas:103). عنوان يك سوژه شكلي عيني به خود بگيرده عضو با ديگري، ب

گشوده شدن فضـاي قضـائي   . سازد هسته اصلي نظام حقوقي مدرن را حقوق فرد مي

                                                 
1. Individuality. 
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 اي كـاملاً  شـيوه  شود كه حقوق فردي بـه  براي دنبال كردن ترجيحات شخصي باعث مي
 .كشي شده شخص صاحب حق را از الزامات احكام اخلاقي يا احكام ديگر آزاد سـازد  خط

هـاي   فقط به دوشرط سـوژه  …اما . 165 :ص ،كراسيوهابرماس، جهاني شدن و آينده دم
وضع طبيعي هابز به انتقال از وضع جنگ دائم به همكاري در لـواي قـانوني كـه از آنهـا     

  :شوند ميحاضر و ترغيب ز آزادي خود را كنار بگذارند خواهد بخشي ا مي
از يكسو طرفين قادر به فهم اينكه رابطه اجتماعي مبتني بر اصل تعامـل بـه چـه     .1

  .(Ibid:91) معناست باشند
در قرارداد اجتماعي بايد قادر باشند به شكل ديگري هم از آزادي  كنندگان شركت .2

كه ( »اول شخص جمع«به پذيرفتن نگرش اجتماعي  طبيعي خود بگذرند، آنها بايد قادر
اما،  ايراد هابز اين است كه ).  هابز در نظريه خود دارد اما از آنها سلب كرده است، باشند

  .(Ibid:92) گذارد را بر اساس صرف  منافع آگاه هر فرد مي 1يك نظام سامان يافته خودگرا

  تغيير پارادايمي در نظريه حق
و سـپس   »حقوق مـدني «به  »حقوق بشر«سير تاريخي خود از  مفهوم مدرن حق در

اجتمـاعي  ـ   ، به همراه تحولات سياسي»حقوق بشر«. رسيده است »حقوق اجتماعي«به 
اما، در حال حاضر در هـر دو عرصـه دچـار    . در اروپاي مدرن وارد عرصه نظر و عمل شد

جامعـه مـدني   از طرف ديگـر، در چـارچوب   . هاي جدي نظري و عملي شده است چالش
مدرن، قدرت طبقات داراي مالكيت حفظ و تعميق شده است و به آنها امكان استيلا بـر  

بين برابري در عرصه سياسي و عرصـه مـدني   . مردم و زندگي روزمره آنها بخشيده است
در نهايت امر، حقـوق مـدني زمينـه    . نابرابراند رابطه يك به يك وجود ندارد و افراد عملاً

   .)196: 1377 ،چاندوك( هاي طبقات مسلط بوده است مين خواستهأت
با مطيع ساختن ساختكار بازار با اصل عدالت اجتماعي  هر چندحقوق اجتماعي نيز، 

انـد بـراي    هـاي بـه حاشـيه رانـده اجـازه يافتـه       منطق قرارداد وارونه شده اسـت و گـروه  
هايت ايـن حقـوق در   برخورداري از منافع منزلت و امتيازات شهروندي مبارزه كنند، در ن

  .)198 :همان( تصاحب و دخالت دولت فرار گرفته است
يا حقوق مردم يـا  (ها، اكنون حقوق انساني  هاي عملي اين رهيافت با توجه به نقصان 

حقـوقِ  «و  »حقـوق انسـاني  «اكنـون سـخن از   . مطـرح شـده اسـت   ) بخش ييحقوق رها

                                                 
1. Egoism. 
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ر در بنيادي ترين وجـه خـود   بحث نظري درباره حقوق بش. به ميان آمده است »اخلاقي
بوده است و اكنون نيز پرسش ايـن اسـت كـه مبنـاي      »سرشت انسان«مستلزم توجه به 

   .چيست »حقوق انساني«انسان شناسانه 
هاي نظري و عملي مطرح شده در بـاره حقـوق بشـر، ژاك دانلـي      در پاسخ به چالش

عبير وي، منبـع حقـوق   به ت .(Freeman:50) را مطرح كرده است »انسان اخلاقي«مقوله 
ط  براي زنـدگي و حيـات بشـر،    قحقوق انساني نه ف. انسان است »طبيعت اخلاقي«بشر 

ت ئحقوق بشر از شرافت ذاتي فرد انساني نش ـ... اند بلكه براي حيات با عزت و شرف لازم
طبيعت  انساني كه مبناي حقوق بشر قرار گرفتـه اسـت، يـك فـرض اخلاقـي      . گيرد مي

طبيعت اخلاقي  )5(.شرح و وصف  اخلاقي از توان و استعداد بشري استيك  ،يعني. است
هاي انساني  ساز حقوق انسان است، يك انتخاب اجتماعي از اين ممكنات و توان كه زمينه

تر از آن تنزل كنـيم، تصـريح    دهيم به پايين است و حداقلي را كه ما  به خود اجازه نمي
نه حقوق بشر مفهومي از طبيعت انساني است كه بر افزايد، بستر و زمي دانلي مي. كند مي

اين فرض يك امكـان اجتمـاعي بـوده    . كرامت و ارزش ذاتي شخص انساني مبتني است
هــاي يــك حيــات  اســت و يــك محاســبه و تبيــين ذاتــي خــاص از حــداقل نيازمنــدي

سان، دانلي در عين اينكه مفهوم حقوق بشـر را بـر يـك موضـع      بدين. شرافتمندانه است
ه و تبـين هـر گونـه وصـف از     عرض ـكند، از  قي از كرامت ذاتي شخص انسان بنا مياخلا

  . ورزد طبيعت انساني خودداري مي
  

  شناسي اشراقي و حق سبز انسان
حقوق انساني نه فقط  براي زندگي و حيات بشـر، بلكـه بـراي    «به تعبير ژاك دانلي، 

 سرچشـمه رد انسـاني  حقـوق بشـر از شـرافت ذاتـي ف ـ    . انـد  حيات با عزت و شـرف لازم 
طبيعت انساني كه مبناي حقوق بشر قرار گرفته است، يـك فـرض اخلاقـي     و »گيرد مي

افزايد،  دانلي مي ».يك شرح و وصف اخلاقي از توان و استعداد بشري است«يعني، . است
بستر و زمينه حقوق بشر مفهومي از طبيعت انساني است كـه بـر كرامـت و ارزش ذاتـي     

اين فرض يك امكان اجتماعي بوده است و يـك محاسـبه و   . است شخص انساني مبتني
  .)50فريمن، (هاي يك حيات شرافتمندانه است  تبيين ذاتي خاص از حداقل نيازمندي

از يـك تصـوير و پنـدار     »يـك انتخـاب اجتمـاعي   «بيانگر فريدمن نيز حقوق بشر را 
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بـر  » ين انتخـابي  مبتنـي  به تعبيـر وي، چن ـ . داند مي« هاي انسان اخلاقي ويژه از توانائي
  .)51 :فريمن(هاي ضروري يك زندگي شرافتمندانه است  تعبيري از حداقل

مفهوم انسان اخلاقي و حق انساني نسبتي متفاوت از رابطه اسنادي و تمليكـي بـين   
شناسـي اشـراقي    تواند مبتني بـر انسـان   اي مي چنين رابطه. كنند انسان و حق برقرار مي

دانـد و بـا    ناسي اشراقي تعبير مدرن از انسان را تعبيري تقليلي مـي انسان ش. برقرار شود
هـائي متفـاوت از    بـا مشخصـه   »حق انسـاني «تواند تمهيدگر  تعبير متفاوتي از انسان مي

  .شود مي »حق«تعبير مدرن 
اي انسـان را بـه    هر يك به گونـه ... ورزي، غلبه بر چيزها، ميل به تملك فرديت، اراده

لـذا،  . كه ضـرورتاً شـاخص وجـودي او نيسـتند، تقليـل داده اسـت       وجوه خاصي از وي،
در . باشند 1گرائي توانند فارغ از همين تقليل ميهاي حقِ مبتني بر چنين نگرشي ن نظريه

) طبيعـي، عقلائـي، مطلـوب   ( عين ضـروري  نتيجه، حقوق متصوره براي انسان مدرن، در
  . بودن، حداقل حقوق انساني است

بيند  معناي وجودي آدمي را در دستيابي به مقامي در عالم مي شناسي اشراقي انسان
شناسانه ايده آليسم آلماني كه رهـائي   اين تعبير با تعبير انسان. كه متضمن رهائي اوست

انسان را شناسي اشراقي،  انسان. بيند مشابهت دارد و خود آگاهي آدمي را غايت تاريخ مي
بـرخلاف  امـا،   .دانـد  يـابي مـي   كمـال  و پذيري، و تحقـق وجـودي   ، تعاليپذيري تحولدر 

مارتين هايـدگر بـا اسـتفاده از دو مفهـوم نـور      . نيست گرا فردآليستي،  شناسي ايده انسان
چنين تعبيري،  پيش از . كرده است عرضه دربارة انساناشراقي تعبيري  3و بروز 2طبيعي

در دو مقولـه عقـل سـرخ  و پـرواز      اشراقي سهروردي با بياني سمبليك يهايدگر در آرا
شناسي و تضمناتي كه براي مفهوم  با توجه به تشابهات بين اين دو نوع انسان. آمده است

بـه   »حق سـبز «، از مفهوم »سبز« با استفاده از استعاره«در بر دارند، شايد بتوان  »حق«
ات اين است كه در بطن حي »حق سبز«محور بحث . سخن گفت »حقوق انساني«معني 

بشر در طول تاريخ، سلطه به صور گوناگون اعمال شده است، و تا زماني كه سلطه ورزي 
 »حـق سـبز  «. ناممكن است »زندگي انساني«خصلت حاكم بر روابط ميان آدميان است 

در اينجا، پس از  بررسي رابطه . كند امكان زندگي فارغ از سلطه ميان آدميان را بيان مي

                                                 
1. Reductionism. 
2. Lumen naturale. 
3. Entschlossenheit. 
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 »حقـوق انسـاني  «عنوان ه ب »سبز«نه با مقوله حق، مفهوم حق شناسا تعابير مدرن انسان
مطرح  شناسي پديدارشناسانه هايدگر شناسي اشراقي سهروردي و انسان با ابتناء به انسان

  .  شده است
   »عقل سرخ«انسان چونان  .1

به عنـوان تمثيلـي    »عقل سرخ«شناسي اشراقي خود، از استعاره  سهروردي در انسان
يكـي روح يـا    :در آدمـي اسـت   وي قائل به سه عنصر. استفاده كرده است »انسان«براي 

دوم، جسم و جسد آدمي كه هيـولايي  . نفس ناطقه كه كلمة منور قدسي و ملكوتي است
و ظلماني است، و سوم روح حيواني كه حد فاصل اين دو است و حكم واسطه  در تـأثير  

طقه از طريق همين روح حيواني اسـت  روح يا نفس نا. اين دو بر يكديگر را بر عهده دارد
اين روح، در همة جـانواران وجـود دارد آن نفـس ناطقـه     . كه در ملك تن تصرف ميكند

است كه نوري است از نورهاي حق تعالي، و در هيچ جهت نيست، بلكه از خدا آمده و به 
ح سهروردي قلب را همان نفـس و رو . )179:1380داكاني،  عباسي( گردد خدا نيز باز مي

  :داند مي
و آن در تن آدمي نيست بلكه نظـري از آن   …قلب را نفس ناطقة انساني خوانند … 

او به تن آدمي است و نظري به عالم ملكوت و او را روح هم خواننـد و بـه زبـان پارسـي     
  . )179 :همان( روان گويند و حكما نفس خوانند

توانـد آن  را در عـين    به تعبير وي، عقل امتداد يك خصلت خدايي است كه انسـان مـي  
طبق اين تعبير، انسان موجود مادي و  )6(.زميني بودن به تناسب ظرفيت خويش كسب نمايد

امتداد يافته  زميني صرف نيست، بلكه امتدادي وجودي است كه از ازل تا ابد كشيده شده و
مراهـي  روح در سفر خود از ماوراء به دنيا تنها نيسـت، بلكـه عقـل نظـري نيـز او را ه     . است
نوري از انوار خداوند كه ادراك . حقيقت روح انساني، نوري مجرد است. )121 :همان( كند مي

نوري محض كه تنها تفاوت آن با انوار مقدس در دوري يا . كننده خويشتن خويش است
طبق اين تعبير، تـاريخ بشـر،    .)167 :همان( نزديكي به نورالانوار يا نور مطلق يا خداست

تجليـات گونـاگون ايـن احسـاس      . غربت يا جدائي او از اصل خويش استتاريخ احساس 
تنها در دوره پس از رنسانس انسـان  . ها ديد توان در تمامي اديان و فرهنگ جدايي را مي

  .غم غربت را از ياد برده و سپس در عصر مدرن آن را با درد تنهايي تعويض كرده است
  شـناختن هـر چيـز شـخص اول بايـد      سهروردي به تبع ارسطو، معتقد است كـه بـراي  
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منبـع تمـام اميـال والاسـت كـه در حجـاب        »من«در سطح عملي، .  …را بشناسد  »خود«
سرچشـمة   »مـن «در سطحي نظـري،  . بعد برزخيِ انسان پوشيده شده استهاي  وسوسه
او همه موجـودات بـالطبع   از نظر  .)103 :همان( وردآ اشراقي به شمار مي شناسي معرفت

   .)3/182: 1380 سهروردي(» ميل حيوانات به نور«است دليل  ند، و اينطالب كمال
در . داند شناسانه وي با خداوند مي سهروردي، شاخص وجودي انسان را نسبت هستي

شود و هر چيز به ميزان  مخلوقات نفي مي اين تعبير ثبوت هستي شناسانه بين خداوند و
به تعبير سـهروردي، بـه تعبيـر    . وجود داردكسب نمايد  ـنورالانور   ـنوري كه از خداوند  

دهد و تا رويش بالهـا   سهروردي، روح انساني در جريان هبوط بالهاي خود را از دست مي
در بينش عرفاني، آدمي  .)131 ،همان( ديگر ناچار به سكونت در ربع مسكونِ فراق است

    :شود و لذا سرگشته و بي وطن است در جريان خلقت از اصل خويش دور مي
ايـم، از نـور    آمـده ) كه تعبيري سمبليك از اصل ماورايي آدمي اسـت (ما از ماورالنهر 
  .)119 ،همان(پايان نور مطلق، از ناكجا آباد  مطلق، از درياي بي

است، چه، خويشـتن او در ايـن    »غربت غربي«هاي عادي، در  در عالم زندگي مشغله
بـراي   »پـرواز «سهروردي،  ا به تعبير، ي1اما، آدمي امكان گسستن. شود مشغله ها گم مي

روي شـرح   در رساله عقل سـرخ، مـرد سـرخ   . را دارد) كوه قاف(رسيدن به خانة وجودي 
دهد كه چگونه انسان در شكل آغازين خود سپيد و نوراني است، اما وقتي بـا ظلمـت    مي

گوهر شب افروز، كه  .)108 :داكاني( جهان مخلوق آميخته شد رنگ سرخ به خود گرفت
اما كـاربرد اشـتباه   . ، همان عقلي است كه علت اشراق استاستآفرينش  ءنخستين شي

   .)109 :همان( آميز بينجامد تواند به نتايجي فاجعه آن مي
اما، انسان به ميزان تلاش خـويش امكـان قرابـت بـه خداونـد را، كـه همانـا  تحقـق         

سـر  (نـد بـه وطـن    توا گزيدن در قرب، مـي  يآدمي با سكن. كند وجودي است، كسب مي
ضـرورت  . شـود  چنين سكنايي در سـفر روحـاني تجربـه مـي    . گردد خويش باز مي) أمنش

هاي عرفـانيِ سـهروردي از زبـان پرنـدگان، بـه       شناختيِ عروج روحاني در داستان هستي
در تعابير عرفاني سـهروردي پـرواز و پرنـده دو نمـاد وجـودي       .تصوير كشيده شده است

جانِ به تابناكي گراييده و روان به «نمادي است از  لغت مورانة رسال در هدهد. دان انسان
پرواز، شاخص وجود آدمي است،  لذا عرفا از آن چونان حقيقـت آدمـي    »روشني رسيده

                                                 
1. Ecstasy. 
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االله اسـت وقتـي كـه     يا ولي »عقل مستفاد«هدهد كه تمثيل رمزي براي . كنند تعبير مي
سـيمرغ، تمثيـل   . كند ا معرفي مير »سيمرغ«بيند،  طلب مرغان را به داشتن پادشاه مي

  )263 :همان( :جوي وجودي استو جست
  ه هست آن كوه قاف ـدر پس كوهي ك       خلاف    ا را پادشاهي بيـهست م

  ا زو دور دورــك و مـزديـا نـه مـاو ب      ور     ـان طيـرغ سلطـام او سيمـن
جـوي وجـودي   و رسيدن به چنين طلبي از طريق يك سفر روحاني معطوف به جست

 كنـد  سهروردي پرنده را به روح رهايي يافته از تن تأويـل و تفسـير مـي   . شود ممكن مي
حركـت  دانـد كـه در قـوس صـعودي داراي      را موجودي مـي  »نفس«وي  .)264 :همان(

است و در اين سير تكاملي از مرتبه استعداد محض و قوة هيولايي بـه مرتبـة    استكمالي
وي به لحاظ اينكه نفس يك جنبـة امكـاني و يـك    . رسد عقل مستفاد و نفس قدسي مي

داند كه يك روية آن به جهان قدس و  اي دو رويه مي جنبة وجوبي دارد آن را مانند سكه
روية ديگر آن به سوي جهان حس است، و هر چه انسان بيشتر شرايط كمال نفسـاني را  

از جهان غيب را در خود  هايي تواند نقش گردد و مي تر مي آباد سازد آينة وجودش روشن
 خـويش اسـت  ) نـور (ايـن همـان اشـراق، يعنـي تقـرب آدمـي بـه اصـل          .مشاهده كند

  .)110 : و سعيدي 171/181سهروردي،(
  »امكان اصيل«انسان چونان  .1

. درست تفكر نشده است »انسان«درباره در تاريخ تفكر غرب  هايدگر معتقد است كه
اسـت انسـان را در جايگـاه واقعـي خـود ببينـد و         به گفته وي تفكر متافيزيكي نتوانسته

  :اومانيسم مدرن نيز در امتداد متافيزيك به خطاي مشابهي در مورد انسان دچار شده است
 )7(.كند درباره انسان به جهت حيواني آن و نه به جهت انساني آن فكر مي متافيزيك

    )8(.ان را تجربه نكرده استترين تعريف اومانيستي از سرشت انسان هنوز ارزش خاص انس عالي
سـرا  ـ   او هسـتي . مشغولي بودن خـود را دارد  آدمي موجودي است كه در بودنش دل

(Dasein)  است، يعني آنجائي(Da)  كه هستي(Sein) آن بـودني كـه   «. شـود  حادث مي
شـود،   طريقي مربـوط مـي  ه طريقي به آن مربوط شود، و هميشه به تواند ب سرا مي هستي

هستي سرا به طريقي هست كه بنا بـه بـودن خـود، چيـزي چـون      « ».دارد زيستمان نام
از پـس  «فهميدن يعنـي  . شيوة بنيادين زندگي آدمي، فهميدن است ».فهمد بودن را مي

در فهميدن، چيزي كه . ، قادر به انجام كاري بودن»در پي چيزي بودن«، »آمدن كاري بر
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  . است »بودن چونان زيستن«آدمي قادر به انجام آن است يك چه نيست، بلكه 
امكـان يعنـي   . آدمي هميشه خود را بر حسب ممكنات فهميده است و خواهد فهميد

امكان فقط آنچه را ممكن است مشخص . آنچه نه هنوز واقعي و نه هميشه ضروري است
قـرار دارد و از سـوي    قيد تعـين  در » فرو فكندگي«بنابراين، زندگي از يكسو با  كند مي

پرتاب در عين حال به عبارت ديگر زندگي . رو به سوي ممكنات دارد» افكنيفر«ديگر با 
  . است و ممكن بودن شدگي

است، چون او تنها موجودي است كـه   2و نور طبيعي 1به اين معنا، آدمي سراي بودن
چه بـودن در زبـان و   . يابد در انسان، بودن امكان تجلي مي. مشخصه اوست 3ممكن بودن

تفكر آدمي به زبان در آمدن . و آدمي موجودي زباني و زماني استشود  زمان حادث مي
براي چنين سخنگوئي آدمي بايد به سخن بودن . آدمي سخنگوي بودن است. بودن است

آشـكارگري  . چون آشكارگر است .است »نور طبيعي«است او  »سراي بودن«او . گوش فرا دهد
  .افكند مي ها را فرا فهم خود امكان او نگران بودن است و او با: او به تبع دو چيز است

پـس  . تفكر هم امري زبـاني اسـت  . شود زبان انجام مي اين فرافكني با تفسير و نهايتاً
آيد، به شرط آنكه آدمـي مخاطـب بـودن     معناي بودن با آشكارگري آدمي به روشني مي

ئـي  جا است كـه تعبيـر هايـدگر در مقابـل تعبيـر فردگرا      در همين. باشد و نه سرور آن
گرفته است مـانع   سرچشمهميل به سروري، كه از ميل به قدرت . شود تملكي مطرح مي

با تملك بودنيها آدمـي تجليـات بـودن را بـه سـلطه خـود       . شود از آشكارگري آدمي مي
 ـ    . گيرد كشاند و امكان تجلي را از آنها مي مي جـاي  ه تفكر ابزاري هـم بـه همـين سـان ب

ديگري براي هـر آدمـي وجـود     4اما، امكان زيستماني. برد را به خفا مي آشكاري بودن آن
بروز همانا فهمي است كه . امكان اصيل در بروز است )9(.دارد كه همان امكان اصيل است

چنـين  . شود فارغ از زيستن به تبع آنچه از پيش براي آدمي تعيين شده است زيسته مي
انا اصالت وجودي آدمي ميزباني وجودي هم. شود ممكن مي 5»ميزباني وجودي«كاري با 

در زيستمان اصيل، رابطه انسان با جهان پيرامون وي، يعنـي بـا   . ستمان اصيل استو زي
  . گيري از آنها چيزها و ديگران، نسبت ميزباني وجودي است و نه قدرت بهره
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يابد، و حقيقـت كـه    با ميزباني وجودي معناي بودن امكان به روشني در آمدن را مي
و اين آنجا ممكن است كه آدمي مخاطب بودن . آيد است به آشكاري ميهمانا نامستوري 

ايـن حـدوث همـان معنـاي بـودن اسـت،       . و بدين سان محمل حدوث بودن باشد. باشد
  . معناي بودنِ ما چونان فرد و چونان نوع

لذاسـت كـه حقيقـت    . كه بودن به آشكاري در نيايد در مستوري باقي اسـت  تا زماني
اين نامستوري باشـد محمـل بـروز و     جهتگاه كه در  انديشه آن. ستا 1همانا نامستوري

بنابراين، حقيقت همان آزادي است؛ چه، بودن در آن بـه آشـكاري   . آشكاري بودن است
بدين معنا، . حقيقت باشد محل نجات هم هست جهتبدين معنا، اگر انديشه در . آيد مي

  .   طلبي پيوند خورده است محل نجات است چون در آن انديشه با رهائي »ميزباني«
ورزي انسـان نـه تنهـا خصـلت وجـودي او       قـدرت  لذا، بر خلاف فهم مدرن از انسان،
 )(Lichtung به عبارت ديگر، انسـان جـاي اشـراق   . نيست بلكه منشأ افول وي نيز هست

اما، تعبير مدرن از انسان درست در خلاف برقـراري رابطـه بـا بـودن شـكل      . بودن است
  : گرفته است

ارتباط مدرن و دگرگون شدة انسان با طبيعت تهديدي اسـت بـر وجـود اصـيل او و     
اش واقعـاً حضـور    هيچ چيز براي او در جهـان انتزاعـي  . عاملي است براي فراموشيِ بودن

ريشـگي   لذا بزرگترين خطر هنگامي است كه ناآگاهانه خـود را بـا بيگـانگي و بـي     ؛ندارد
    .)375 :1380، اسميت( سازگار كنيم

  حق سبز   .2
است كه  »حكم وجودي«آيد و چونان  مي »حكم«، يعني »حق«از واژه عبري  »حق«

امتـدادي اسـت بـراي    ) هسـتي سـرا  (آدمي چونـان  . آيد به آشكاري مي »انسان«به تبع 
بنابراين، انسان نـه د ر  . هستي، يا چونان پرتوئي از نورالانور، امتدادي  است از نور مطلق

شناسي  چنين انسان. خاكي نيستـ  شت خود موجودي صرفاً زمينيسرشت و نه در سرنو
تعبيري است كه  يعني،. گرا و از نظر عملي و نتايج حداكثر گراست از نظر فلسفي حداقل

عين حال، به نتـايجي بـيش از آنچـه     در. داردفارغ از بار فرهنگي مبنايي  فرا استدلالي 
  . اكنون در نظر گرفته شده است چشم دارد

چيزهـا بـه تبـع  وجـود او در جهـان بـه روشـنايي         ؛ان اشراقي واسطه نور اسـت انس
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هستي سرا تا جايي كه سخنگوي زبان و محمل بـودن اسـت، و عقـل سـرخ تـا      . آيند مي
هـر انسـاني چنـين    . جايي كه محمل نور و عقل قدسي است، واسطه عيان شـدن اسـت  

 ـ . امكان وجودي را داراست وجـود آدمـي   . ودن اسـت نقض اين امكان نقض حق انسـان ب
 »حـق سـبز  «بـدين معنـا   . چون وجه بنيادين وجود او امكان است ؛است) حق(متضمن 

انسان بودن يك . منظور از سبز همان ممكن است .همانا ادا كردن حق انسان بودن است
  .حق امكاني است
تواننـد باشـند نـه در آنچـه      مـي هـا از   در حق سبز اين است كه انسـان  اصل اساسي

اي تعريـف   شـناس آدمـي را بـه گونـه     وقتي سخن از آنچه هست باشد هر انسان .هستند
اين ايـراد مـاهوي نـدارد امـا     . شود كند و به تبع آن برابري در آنچه هست تعريف مي مي

هر چيـز همـاني اسـت كـه     ، يا بدين معناست كه »درست«همانا  ناكافي است چون حق
سـبز نمـاد   بنـابراين،  . توانـد باشـد   نچه ميانطباق با فرجام  يا آ، يعني، اقتضاي آن است

  .امكان فرجامي است
تواند باشد از آنچـه هسـت    انسان موجودي امكاني است يعني آنچه ميبر اين اساس، 

بنابراين امكان با برابري رابطه دارد كه به حقوق بشر بـه معنـاي حقـوق    . تر است انساني
است كه قايل به برابري در امكان اين حق سبز همانا حق بشري  بنابر. شود سبز ختم مي

  .تواند باشد، است براي آنچه هر انساني مي
انسان بودن يـك  . حق به اين معنا، نه قدرت است نه تملك، نه تسلط است نه وظيفه

فيزيولوژيك يا سـيكولوژيك، يـا حتـي     ـ  فرايند انتولوژيك است، نه يك وضعيت طبيعي
 »حـق «با وساطت  1اين فرايند هستماني. ر خود داردگرچه همه اينها را نيز د ـ  صرفاً روحي

  .شود كند و محقق مي چونان آنچه لازمه انسان بودن است سير ممكن خويش را طي مي
. شناسي اشراقي، حق همانا امكان زندگي اصيل انسـان اسـت   براساس انسان بنابراين،

ستي است بـه  حق، در. اصيل بودن همانا مشاركت آدمي در انكشاف يا تجلي بودن است
 بنابراين،. اما تعلق آدمي به حقيقت بودن حق تعلق داشتن است، .معناي درست زيستن

حـق  «اصيل بودن هـم  . حق، ادا شدني است و اصيل زيستن اداي حق بودن آدمي است
اصيل زيستن از طريق انكشاف خويشتن آدمي بـر خـود   . »حق بودن«هم  است و »بودن

روز مستلزم گسستن از خود از پيش داده اسـت و تحقـق   ب. يعني در بروز ممكن است او،
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. سبز، اصيل بودن است و حق، امكان بـودن . آن همانا حق فراشدن، يعني حق سبز است
  .حق سبز يعني زيستن در پرتو معناي بودن. پس حق سبز، امكان اصيل بودن است

محمل  دن وكشي متضمن بروز ميزباني است، در پرتو بو سلطه و بهره فراغت از غلبه،
كشي  مراقبت از بودن متضمن آزادي از غلبه ميل به بهره. تحقق بودن يعني مراقب بودن

سـلطه   تسـلط اقتصـادي،  . اقتصادي و اعمال ميل و خواست فردي، گروهي، نژادي است
محافظـت از بـودن در مقابـل    . كشـند  بودن را به ويراني مي... سياسي، تكنولوژي ويرانگر

  . سان بودن استچنين ويرانگري حق ان
ميزبـاني  «چنين معنايي در مفهوم . انسان حق بودن چونان يك امكان دارد ،بنابراين

. نهفته اسـت  كه به معناي رابطه فارغ از سلطه با ديگران، چيزها و امور است، ،1»وجودي
چيزهـا   كه همانـا اعمـال خواسـت قـدرت اسـت،      در اين نوع رابطه با جهان  به جاي سروري،

  .كند هاي شخصي ما ايجاب مي گونه كه پروژه شوند و نه آن ه خود هستند پذيرفته ميگونه ك آن
نه اينكه ديگران براي او  ؛باشد »ديگران«درآنجا اصيل است كه با  ي»خود«بدينسان 

نه  زند پيوند مي »ديگري«و  »خود«حق بودن چونان حلقه وجودي بين  بنابراين، .باشند
از طريق رابطه صحيح با بودن انسان . نها را از يكديگر بگسلداينكه با مانند قدرت فردي آ

تواند سكونت اصيل را در زمين تجربه كند، يعني سكونتي كه در آن انسان در اعراض  مي
ميزبـاني  . كننـد  زنـدگي مـي  هـا   رها از ميل به سلطه و در ميزباني بـودني  ـ  ورزي از غلبه

كـان ميزبـاني وجـودي بـراي ديگـري      در مخاطبت ام. اي مخاطبتي است وجودي، رابطه
شنيدن برخلاف ديدن در قرابت با . كند در مخاطبت شنيدن وساطت مي. شود فراهم مي

  . پذيرد صدا بهتر صورت مي أمنش
حق در وجود آدمي  است . اي اصيل است حق، همانا محقق شدن به گونه بدين معنا،

  حق تملك حقوق حداقلي. الهي نهو نه طبيعي  ،نه داشتني ،نه گرفتني ،و نه دادني است
لذا، نگرش اشراقي درباره انسان متضمن تعبيري حداكثري از حقوق بشر است كه . است

بـراي تعبيـر   . داردبا تعبير حداقلي كه حاصل نگـرش فـرد محـور مـدرن اسـت تفـاوت       
توان از استعاره سبز، كه تمثيلي اسـت بـراي رشـد و تعـالي      حداكثري از حقوق بشر مي

حـق در معنـاي پـيش    . نيست تواند باشد، يعني اينكه انسان هنوز آنچه مي. كرداستفاده 
در تعبير . مدرن چگونه بودن را تعيين كرده بود و در معناي مدرن داشتن را تعيين كرد
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مدرن حق، با تعريفي كه از انسان به صورت صريح  يا ضمني آمده است به آنچه متعلـق  
امـا در تعبيـر   . حق منـوط بـه انسـان شـده اسـت     يعني . انسان است پرداخته شده است

شـود و حـق     سهروردي و هايدگر رابطه حق بـا انسـان واژگونـه مـي     اشراقي و زيستماني
تواند باشد،  اي كه انسان مي يعني انسان بودن به گونه. شود با امر تجلي بودن منطبق مي
ايـن  . رخويشتنانسان موجودي است مقيد به تقدم بودن ب چه،. شود به حقوق منوط مي

 »حـق «بدين معنـا،  . كند رابطه پيشيني حق تفسير معناي بودن را براي انسان ايجاد مي
يعني سـپر بـلاي بـودن،    ، »هستي«يعني مسئوليت مراقبه  ،»بودن« يعني محمل تحققِ

يعني براي بـودن حـق قائـل شـدن      يعني در جايي قرار گرفتن كه بودن محافظت شود،
پس، حق سبز . ن آن گونه باشد كه حق بودن را ادا كرده باشديعني انسا. نسبت به خود 

  .است »حق بودن«حق اصيل زيستن  براي اداي همانا 
  

  گيري نتيجه
هاي نظـري آن بـه    پيشينه ندچهر. نهايت مفهومي مدرن است مفهوم حقوق بشر در

مفهوم بنياد خود پيوندي اساسي با  اين مقوله در .گردد دوران متاخر قرون وسطي باز مي
 .اند فهم معيني از انسان تدوين شده رتعابير مختلف حق هر يك با ابتناء ب. دارد »انسان«

حق حيـات بـه    .در رابطه با جهان پيرامون صاحب حق استدر تعبير مدرن حق، انسان 
حـق   ، بنـابراين، گـردد  بـاز مـي   حق مالكيت به رابطه انسان با جهـان  و خود انسان بودن

علاوه  حق رفاه، آزادي سياسي و مقابله سياسي با ستم، ي اجتماعي،امنيت، برابر حيات،
دارايي انسان انگاشته شوند، بيانگر همه آنچه  و بايست چونان موضوع تملك بر اينكه نمي

لـذا  ماهيـت    حق نسبت تمليكي دارد، فرديت با. كند نيز نيستند انسان بودن ايجاب مي
در چنـين تقليلـي حـق دچـار      .دهد قليل ميكند و آن را ت حقوق انساني را مخدوش مي

براي انسان «: در اين نگرش گزاره اصلي برابر است با .شود كالاشدگي مي و 1شدگي ءشي
انسان صـاحب حـق    اما، در نگرش اشراقي،. »چونان فرد مالك حقوق همانا دارايي اوست

در ايـن   لـذا،  .اند، اساساً ثنويتي در ميـان نيسـت   نيست، اين حقوق به او اعطاء هم نشده
ايـن نگـرش حـق را در     .انسان خود چونان حق تجلي بودن و تحقق وجودي اسـت  نگرش،

  .بيند ورزي اراده انساني مي و نه قدرت) Dasein-sein/نورالانوار - منور(رابطه عشق وجودي 
                                                 
1. Reified. 
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اشـراقي و  (مقايسه دو نوع تعبير درباره انسان، يعني تعبير مدرن و تعبيـر اسـتعلايي   
. شود كه انسان مدرن انسـان تقليـل يافتـه اسـت     به اين نتيجه رهنمون مي )هرمنوتيكي

  . ...ميل به تملك غلبه بر چيزها، ورزي، فرديت، اراده
كـه ضـرورتاً شـاخص وجـودي او      اي انسان را به وجوه خاصي از وي، هر يك به گونه

ند فارغ از توان هاي حق مبتني بر چنين نگرشي نمي نظريه لذا،. نيستند، تقليل داده است
عين ضـروري   در ،صوره براي انسان مدرنتدر نتيجه حقوق م. باشند 1گرايي همين تقليل

علاوه بـر اينكـه بـر برخـي      .حداقل حقوق انساني است بودن،) طبيعي، عقلايي، مطلوب(
تعابير، مثلاً حق تملك و آزادي چونان دارايي انسان تعابير فرهنگي خاصي هسـتند كـه   

  :نظريه حق مدرن دو اشكال دارد پس، .فرهنگي ندارد اضرورتاً شموليت فر
  حداقلي است گرا و تقليل .1
  استگرا  گرا و قوم خاص .2

هاي سياسي، برابر اجتماعي، از جمله حقوق  آزادي حق حيات، امنيت، مقابله با ستم،
بـر خـلاف    شناسـي اشـراقي،   انسان. اند اما حداقلي ؛اند اند كه اگر چه اساسي انسان مدرن

 پـذيري،  تعـالي  يـابي،  خصـلت كمـال   شاخص انسـان در . گراست يتعادل فردگرايي مدرن،
شناسـي متضـمن آن اسـت     حقوقي كه چنـين انسـان   لذا،. تحول و تحقق وجودي است

بـدين  . انسان محمل نور بودن است و مخاطـب حـدوث حقيقـت   . حقوق حداكثري است
بـه   سيك هر چيزي بنـا در نگرش كلا. لحاظ محق كمال و معطوف به محقق شدن است

زندگي نيكو از يك روان برخوردار از هماهنگي و . خود عملكردي دارد )2غايت يا(ماهيت 
ه درآن تمايلات بشري هـر  كزندگي نيكو آن زندگي است  يعني اينكه،. آيد سلامت برمي

  .رسند كدام در جاي خود حداكثر رضايت و اقناع به خشنودي مي
  
  نوشت پي

يعي را بايد از مفهوم قانون طبيعت يعني قوانين و الگوهاي فرآيند مفهوم قانون طب. 1
قانون طبيعي اصولاً به عنوان نظمي هنجاري . طبيعي مورد علاقه علوم طبيعي تمييز داد

قواي تعقل در نوعي قدرت ماوراءطبيعي ايجاد و توصيه شده و يا  باتلقي شده است كه يا 
  .)163: 1371، وينسنت(و فردآدمي نهفته است 

                                                 
1. Reductionism. 
2. Telos. 
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معيني است و در حقوق روم  وضعيتبه معني درست بودن چيزي در  jusمفهوم لاتين . 2
  .)163: 1371وينسنت، (رفت  كار نميه گاه براي مالكيت ب هيچ

وجود داشت،  اما  فاقد پشتوانه  در ساختار فئود اليته عملاً »حق«البته، تعبير تمليكي از . 3
جان ساليسبوري  يحق مالكانه در قرون وسطي به آرا در مورد مقوله .نظري و فلسفي بود

هاي ماكس وبر از  جامعه فئودال در غرب در اثر معروف وي اقتصاد و جامعه  و نيز  تحليل
  .مراجعه شود ـ بخش سوم ـ

انگليس، بيانيه حقوق ايالت  1689ارتباط بين حق و آزادي فردي در بيانيه حقوق . 4
  .فرانسه، بارز است 1789بشر و شهروند  ، اعلاميه حقوق1776ويرجينياي 

پندار اخلاقي ويژه از  حقوق بشر نشان دهنده يك انتخاب اجتماعي از يك تصوير و. 5
هاي ضروري يك زندگي شرافتمندانه  هاي انسان است كه بر تعبيري از حداقل توانائي

قي، طبيعت انساني چونان مبناي حقوق بشر، در بر گيرنده عناصر اخلا. مبتني است
  .)51 :فريمن( تاريخي اجتماعي و طبيعي است

 .كند را وساطت مي و به تبع اين رابطه  امكان به آشكاري درآمدن ديگر موجودات. 6
7. Die Metaphysik denkt den Menschen von der animalita her und denkt nicht zu 

seiner humanitas hin. (Brief uber den Humanismus. P. 322) 
8. Die hochsten humanitischen Bestimmungen des Wessen des Menschen die 

eigentliche Wurde des Menchen noch nicht erfahern.ibid, P.329. 
به طور اخص استفاده  »هستي آدمي«براي  (existenz)هايدگر از واژه اگزيستانس . 9

كه به معناي   existenciaبارا به معنائي متفاوت  وي واژه اگزيستانس .كند مي
وجود «اگزيستانس به معناي نوع خاصي از هستي، يعني . است، استفاده ميكند »هستي«

است كه  (ek-sistenz) »برون زيستن«همان   existenzبه تعبير هايدگر،. است »آدمي
داند كه به  يوناني مي ekstasisرا در واژه  existenzهايدگر منشأ . مشخصه آدمي است

او  »در عالم است«است چون  »برون ريستنده«آدمي . است (rupture) ناي گسستنمع
  . هست »هميشه بخاطر چيزي«
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